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 تأثيرپذيريهاي سهروردي از حديقه سنايي در آفرينش

   داستانهاي رمزي
 ∗»ديدار با پير«و تفاوت مصداق پير در نظرگاه اين دو در ماجراي 

  
  دكتر مريم حسيني
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه الزهرا

  
 چكيده

ايي بر داستانهاي رمـز سـهروردي       موضوع اين مقاله بررسي ميزان تأثير اشعار حديقه سن        
هـاي فيلـسوفانه و       شود كه چگونه انديـشه      در اين مطالعه و بررسي نشان داده مي       . است

شـود سـهروردي در نگـارش         تصويرهاي شاعرانه سـنايي در ايـن كتـاب، موجـب مـي            
ل، عقل سرخ، رساله مـونس العـشاق از آنهـا           ئيهاي رمزي خود چون آواز پر جبر        رساله

  .ز ابيات حديقه در ميان داستانهايش استفاده كندسود ببرد و ا
بخش مركـزي   .  مقاله در تفاوت ديدگاه اين دو در مصداق پير است          اينبحث ديگر   

در نظام فلسفي سهروردي، پيـر،      . گيرد  برمي هاي رمزي را ماجراي ديدار با پير در         رساله
بنـدي   طبقـه در . نمايش عقل فعال در حكمت مشاء و جبرئيـل در نظرگـاه دينـي اسـت            

كند و    سنايي از عالم، مطابق نظر نوافلاطونيان اين نفس كلي است كه با سالك ديدار مي              
در واقع، سنايي در حديقه و سير العبـاد، نفـس كلـي را بـه عنـوان                  . شود  راهنماي او مي  

واسطه فيض رساني عقل كل به عالم ماده معرفي كرده است در حالي كه سـهروردي از                 
  .جويد ر اين مورد سود ميا دنظر حكماي مشّ

                                                 
 6/11/1387:                       تاريخ پذيرش مقاله30/5/1387:    تاريخ دريافت مقاله
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 مطالعه در اين تحقيق، مقايسه تطبيقي است كه بـين ابيـات حديقـه سـنايي بـا                   شيوه
ل، مـونس العـشاق صـورت       هروردي چوه عقل سرخ، آواز پر جبرئي      داستانهاي رمزي س  

 .گيرد مي
  

 سنايي، سهروردي، حديقة سنايي، داستانهاي رمزي، پير در عرفان، نفس كلي  :كليد واژه 
  .عقل فعالو 

  مقدمه
چهـره برجـسته تفكـر اشـراقي و از     )  هجري587متوفي  (شيخ شهاب الدين سهروردي     

مهمترين كساني است كه در انطباق و نزديك كردن فلـسفه بـه تـصوف اسـلامي سـعي         
سهروردي، عقـل را در     . كند  وي راهي تازه در طريق تفكر عارفانه ايجاد مي        . كرده است 

خردگرايـي  در داند؛ يعني كسي كه   ان كامل را حكيم متأله مي     نشاند و انس    كنار اشراق مي  
  .و روحانيت تمام است

هاي عارفانـه تلفيـق كـرد،         پيش از سهروردي كسي كه حكمت حكيمان را با انديشه         
سنايي اندكي قبل از تولد     . است)  هجري 529متوفي  (حكيم شاعر عارف سنايي غزنوي      

سد كه سهروردي بـا آثـار سـنايي آشـنايي           ر  منطقي به نظر مي   . سهروردي درگذشته بود  
تـاكنون  . هاي خود استفاده كرده باشـد       ها و اشعار او در رساله       داشته و احتمالاً از انديشه    

اند   اي نشده است و خوانندگان آثار سهروردي غافل از اين بوده            به اين تأثير و تأثر اشاره     
 سـهروردي آمـده، سـنايي      كه سراينده بسياري از ابياتي كه در ضمن متون فارسي رمزي          

  .است
هاي رمزي سهروردي از نفوذ انديـشه و   بودن ابيات متعددي از سنايي در ميان رساله 

كنـد،    سهروردي نه تنها از اشعار سنايي استفاده مـي        . كند  تفكر سنايي بر وي حكايت مي     
خواهد از ديدار سالك با عقل عاشر يـا عقـل سـرخ سـخن بگويـد از                    بلكه آنجا كه مي   

 جويد كه سـنايي در حديقـه در بيـان همـين مطلـب آورده                ات و تركيباتي سود مي    تعبير
  .است

توجه فراوان سهروردي به ابيات متعدد ديوان سنايي و حديقه نشانگر اين است كـه               
در بـستان القلـوب، سـهروردي بـه ابيـاتي از            . ها برده اسـت     وي از دولت پيز غزنه بهره     

   از پيامبر اكرم، كه از نقل حديثي  اختياري، پسكند و در بحث مردن استشهاد مي سنايي
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  :آورد ، بيتي از سنايي را با ذكر نام او مي"تنام عيني و لاينام قلبي": فرمايد مي
  :و خواجه حكيم سنايي گويد رحمه االله عليه«

 بمير اي دوست پيش از مرگ اگر مي زندگي خواهي
  »كه ادريس از چنين مردن بهشتي گشت پيش از ما   

  )395/ وبل، بستان الق1373؛ سهروردي، 52، 1364نايي، س(
  :نويسد  جاي ديگر در همان كتاب مي

پس چون از اين صفت دورتر شوند، علم و شوق زيادتر گـردد و علـم و شـوق از                  «
  :صفات ملائكه است؛ پس به ملائكه نزديك شود بلكه ملكي گردد؛ چنانكه سنايي گويد

آنـك تو فرشته شوي ار جهد كني از پـي          
 

»برگ توتست كه گشتست به تدريج اطلس        
  

  )397/ ؛ سهروردي، همان، بستان القلوب308، 1364سنايي، (
  :اي در ديوان سنايي با اين مطلع است اين بيت يكي از ابيات قصيده

 هوس درگه خلق همه زرق و فريب است و       
  

 كار درگاه خداوند جهـان دارد و بـس          
  

  )308، 1364سنايي، (
  )437، 1373سهروردي، (آورد  شناخت مي  آن را در رساله يزدانكه سهروردي

در ذيل بعضي ديگر از ابيات سنايي در حديقه يا ديوان، كه مـورد توجـه و اسـتفاده                   
  :آيد سهروردي قرار گرفته است، مي

  :در رساله عقل سرخ
 به تيغ عشق شو كشته كه تا عمر ابديابي        

  

 احيا ندهد كسي  از شمشيرويحيي نشان   كه  
  

  )238/ ، عقل سرخ1373؛ سهروردي، 53، 1364سنايي، (
  :در رساله في حقيقه العشق

ــود  ــده را نب ــيچ آفري  عــشق ه
  

      عاشــقي جــز رســيده را نبــود  

  )287، 1373/ 3؛ سهروردي، ج228، 1382سنايي، (
ــان دارد   ــه مك ــه آنجايگ  هرچ

  

  )سهروردي، همان(                        تا به سنگ و كلوخ جـان دارد     
 سنگ اصلي زآفتـاب    ها بايد كه تا يك    الس

  

 يا عقيق اندريمن   لعل گردد در بدخشان     
  

  )291، 1373؛ سهروردي، 485، 1364سنايي، (
  :در صفير سيمرغ

 چون نديدي همي سـليمان را     
  

تو چـه دانـي زبـان مرغـان را             
  

  )316، 1373 سهروردي،(                                                                
  :در بستان القلوب
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 تو به گـوهر وراي دو جهـاني       
  

 دانـي    چه كنم قـدر خـود نمـي         
  )371، 1373؛ سهروردي، 206، 1382سنايي، (   

   زندگي خواهي بمير اي دوست پيش از مرگ اگر مي
  كه ادريس از چنين مردن بهشتي گشت پيش ازما

  )395، 1373؛ سهروردي، 52، 1364سنايي، (
 آنـك  ي ار جهد كني از پـي      توفرشته شو 

  

 برگ تو دست كه گشتست به تـدريج اطلـس           
  

  )397، 1373؛ سهروردي، 308، 1364سنايي، (
  :در يزدان شناخت

  چو تن جان را مزين كن به علم دين كه زشت آيد
  درون سو شاه عريان و برون سو كوشك در ديبا

  )406، 1373؛ سهروردي، 56، 1382سنايي، (
 د كني از پي آنـك     تو فرشته شوي ار جه    

  

 برگ تو دست كه گشتست به تدريج اطلـس          
  

  )437، 1373؛ سهروردي، 38، 1364سنايي، (

  نقد و بررسي
را به تبـع داسـتانهاي رمـزي    ) عقل فعال(سنايي پيش از سهروردي ماجراي ديدار با پير        

. آفرينـد   اي مستقل به نام سيرالعباد من المبدأ الـي المعـاد مـي              نويسد و رساله    سينا مي   ابن
  .گويد سخن مي» نفس كل«يا » عقل فعال«چنين در فصلي از حديقه نيز از ديدار با  هم

 وجود دارد كه از بخـشهاي       "در تشبيه شب و صفت پير     "در حديقه فصلي با عنوان      
قهرمان داستان، خود شاعر است كه طي ديداري با فرشـته  . جالب توجه اين كتاب است    

اي  منظومه سيرالعباد من المبدأ الي المعاد هم منظومه. گويد راهنما يا عقل فعال سخن مي    
رمزي است و شايد بتوان گفت اولين منظومه رمزي ادب فارسي در ديدار با عقل فعـال                 

عموم داستانهاي رمزي ادب فارسي، كه ابن سينا و سـهروردي نماينـدگان اصـلي       . است
ر روايتي از ديدار شخص خود با آنند به نثر نوشته شده است، اما سنايي براي نخستين با  

پير، استاد راهنمايي اسـت كـه از عـالم مثـال بـراي هـدايت و                 . پير نوراني به شعر دارد    
.  سالك آمده تا او را به جايگاه برتر او، كه در عالم ملكوت است، رهنمـون شـود                  راهنمايي

. د و سمبل اسـت هاي رمزي، استفاده فراوان از نما   شيوه بيان اين داستان، همچو ديگر رساله      
 در داستانهاي    جالب اينكه در مقايسه عناصر داستاني اين روايتها خواهيم ديد كه سهروردي           

  .از آنها سود جسته است  خود كرده كه سنايي در ابيات خود از شماري از نمادهايي استفاده
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ي گويد كه بـا سـيما   اي سخن مي  در سير العباد من المبدأ الي المعاد، سنايي از فرشته         
  :شود پير نوراني ظاهر مي

ــاريكي   ــه راه بــ ــر بــ  روزي آخــ
ــوراني   ــف و نــ ــردي لطيــ  پيرمــ
 شــــرمروي و لطيــــف و آهــــسته

  

ــاريكي    ــان تــ ــدر ميــ ــدم انــ  ديــ
ــسلماني  ــافري مــ ــو در كــ  همچــ

ــسته چــست و نغــز و شــگرف  و باي
  

  )219، 1360سنايي، (
 از ايـن  اي از يكي غزل زير نمونه. گويد سنايي در ديوان هم از ديدار با پير سخن مي        

  :اشعار است
 از خانه برون رفتم من دوش بـه نـاداني         
 از كوه فـرود آمـد زيـن پيـري نـوراني           

  

 تو قصه من بشنو تا چون به عجـب مـاني            
 .....پيــداش مــسلماني در عرصــه بلــساني

  

  )666، 1364سنايي، (
  :و يا در غزلي ديگر گويد

 در كوي ما كه مسكن خوبان سعتري ست       
  

  اســتي قلنــدراز باقيــات مــردان پيــري  
  

  )22، 1387سنايي، (
اين فرشـته راهنمـا يـا       «: نويسد  دكتر پورنامداريان درباره اين پير با فرشته راهنما مي        

 به فرمان پـدر از      هنفس عاقله درباره اصل آسماني خود و اسارتش در جهان خاك و ماد            
گويد؛ سخني كه بي صوت و حرف است و سـرانجام از سـالك                بهر مصلحتي سخن مي   

كند كه براي آنكه خود و او را از غم مـشتي بهيمـه و دد رهـا سـازد و از دام      عوت مي د
پذيرد و بـه همـراه او عـزم     خاك آزاد گردد، شاخ او را گيرد و پاي او باشد و سالك مي           

شود و به سوي   اين سفر از عالم جسم و خاك شروع مي        .... كند  سفر به عالم روحاني مي    
ابد و در عالم عقل كل با فرشـتگان و يـا عقلهـاي روحـاني                ي  افلاك و عقل كل ادامه مي     

  .)271 تا 270، 1374پورنامداريان، (» افتد ديدار مي
ابن سينا و عقـل سـرخ و آواز         در داستانهاي رمزي ادب فارسي چون حي بن يقظان          

كند كه از عالم مثال براي هدايت         يل سهروردي، عارف سالك با پيري ملاقات مي       پرجبرئ
ي طالب كوشايي آمده كه همواره در تلاش براي يافتن راه رهايي و نجـات از                و راهنماي 

در اين ملاقات، پير رمزهايي از عالم غيـب را در اختيـار             . زندان تن و عالم خاكي است     
وي به پرسشهاي عرفاني و فلـسفي او        . دهد  گذارد و وي را تعليم حكمت مي        سالك مي 
آيد كـه او از       از سخنان پير برمي   . كند  دايت مي گويد و او را در طي اين مسير ه          پاسخ مي 

جايگاه او در حـد فاصـل       . مردمان اين سرا و سرزمين نيست و تعلق او به عالم بالاست           



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

6
اره

شم
 ،

22
ان 

مست
، ز

13
87

   

44 

ميان عالم افلاك و عالم زمين در محلي به نام عالم مثال قـرار دارد كـه در آن سـرزمين،        
 غيـر از عـالم تـن و         توانند گردشـي در عـوالمي       ارواح با آزادي در حركت هستند و مي       

 فيلسوف در حكمت مشايي همان عقـل فعـال يـا عقـل              -اين فرشته . جسم داشته باشند  
در شـرع و ديـن، همـان        . عاشر است كه آخرين عقل در سلسله مراتب آفـرينش اسـت           

كنـد و فرشـته وحـي       جبرئيل يا روح القدس است كه در معراج پيامبر او را همراهي مي            
  .نيز هست

  قه و آثار سهرورديمصداق پير در حدي
در حديقه هم شاهد يكي از اين ديدارها هستيم كه گـويي در انديـشه فلـسفي سـنايي،                   

در نظام فلسفي سنايي، اول صادر از حق، عقل كل يا عقـل             .  است "نفس كلي "ديدار با   
آفرينش همه . شود كه دوم مرتبه وجود است از اين عقل، نفس كلي صادر مي . اول است 

نفس كل به امر الهي از جانـب حـق          . دات به اين مرتبه متعلق است     هستي و همه موجو   
  .وي هدايت و راهنمايي همه انسانها را برعهده دارد. مأمور عالم زمين است

نظر سنايي درباره ترتيب آفرينش و تكوين عالم به آراء اخـوان الـصفا و اسـماعيليه                 
آغاز » امر«ين نظام، آفرينش با     در ا . هاي فلسفي ابن سينا و فارابي       نزديكتر است تا نظريه   

به اين ترتيب پس از خداوند، امر، مهمترين جايگاه را دارد و عقل كل و نفس كـل      . شود  مي
  .شمارد حق تعالي مي» امر«وي همه هستي را از چشمه فياض . گيرد پس از آن قرار مي

  نفس كل ←  عقل كل  ←امر  ←   حق
  اسـت  امرآنچه زايد زعالم از     

  

        اسـت  امـر نبـي هـم از      وانچه گويد     

  )44، 1382سنايي، (
ــر  ــرهرچــه در زي ــدام   جبارن

  

ــد     ــر بركارن ــق ام ــر وف   )44، 1382سنايي، (               همــه ب
 خرد و جان و صـورت مطلـق       

  

      از حـق   امر دان و    امرهمه از     

  )45، 1382سنايي،(      
  گويي. كند عالي تشبيه ميبه دفتر حق ت، عقل را به قلم و نفس را »امر«سنايي در فصل 

   عقلمطابق نظر سنايي در هرم آفرينش پس از. پروردگار استكل، اسباب اجراي امر  عقل
  اوليندر باور سنايي، نفس كلي اولين مخلوق است و عقل كلي، . نفس كلي قرار داردكل، 
  :كند سنايي رابطه عقل و نفس را به رابطه مصطفي و صديق تشبيه مي. مبدع
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ــداي ن ــل او كدخـ ــي مرسـ  بـ
  

 عقـــل ثـــاني و نفـــس اول او  
  

 از پـــي اســـتفادت و تحقيـــق
  

 عقل كل مصطفي و او صـديق        
  )115، 1382سنايي، (         

كند، اين نفس كلي است كه با موجودات    در ترتيب نظام آفرينشي كه سنايي ارائه مي       
نفس كلي  . كند  عالم كون و فساد در ارتباط است و موجبات آفرينش ايشان را فراهم مي             

سـنايي نفـس كلـي را بـه         . واسطه فيض رساني عقل كل به عالم فرودين و مـاده اسـت            
  :كند حجت خداوند در جزيره ناسوت تشبيه مي

 مــن ز درگــاه خــازن ملكــوت
  

 حجــتم در جزيــره ناســوت    
  )122، 1382سنايي، (           

  :ترتيب آفرينش از نظر سنايي در ابيات زير بيان شده است
ــادر   ــدر و مـ ــف پـ ــان لطيـ      جهـ

 نفس گويا شـناس و عقـل لطيـف          
  

 زين دو جفت شريف طاق مبـاش      
  

 و اندرين هر دو اصل طاق مبـاش         
  

ــتند   ــر بپرسـ ــد امـ ــان بعـ  گرشـ
  

ايــن دو گــوهر ســزاي آن هــستند    
  

  )113، 1382سنايي، (   
  :و در جاي ديگر گويد

 قابل نـور امـر شـد بـه همـه          
  

 در خور خود نه درخور كلمـه        
  ج

  )110، 1382سنايي، (
  :يا

ــسته    ــر بنش ــد ام ــل در بن  عق
  

     نفس در شوق عقـل درجـسته         

  )116، 1382سنايي،   (
  :برد در بيت ديگري سنايي به جاي امر، واژه فرمان را به كار مي

ــان   ــد از در فرم ــرود آم ــا ف  ت
  

 عقل بر نفس و نفس بر انسان         
  )108، 1382سنايي، (      

) عقـل كـل   (قد است پس از آفرينش عقـل اول         اين نظريه با نظريه ارسطويي كه معت      
مطابق اين نظريه، كه ابن سينا هم بـه         . شوند، منافات دارد    گانه به ترتيب پيدا مي     عقول نه 

آن اعتقاد دارد در عالم وجود، ده عقل موجود است كه از اين ميان عقل كل، عقـل اول                   
رابـر آفـرينش    اي را كـه نفـس كلـي در ب           است و عقل دهم، عقل فعال و همـان وظيفـه          

با تعقل بـاري تعـالي در خـود    «. دهد موجودات مادي دارد، عقل فعال يا عاشر انجام مي        
با تعقـل ذات بـاري،     . آيد  عقل اول، كه اولين فيض مبدأ و ممكن بالذات است، پديد مي           
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كند و عقل دوم به نوبه خود با تعقل خود عقل سـوم را   عقل اول، عقل دوم را افاضه مي      
يابد كه بـا عقـل دهـم، كـه            به اين ترتيب سلسله مراتب عقول تكوين مي       . كند  ايجاد مي 

شـود، پايـان      واهب الصور و مدبر عالم كـون و فـساد اسـت و عقـل فعـال ناميـده مـي                    
ها و از جمله داستانهاي رمزي خود به همـين        سهروردي در بسياري از نوشته     1.پذيرد  مي

در .... نفس و افلاك اشاره دارد    شكل، صدور كثرت از وحدت و پيدايش عقول عشره و           
. سينا و هم از نظر سـهروردي عقـل فعـال دخالـت دارد              موضوع معرفت، هم از نظر ابن     

ترين درجه معرفت براي انسان آن است كه نفس ناطقـه انـساني خـود را مـستعد                    عالي«
  .)263، 1374پورنامداريان، (» اتصال به عقل فعال كند

  :ترتيب آفرينش از نظر حكماي مشاء
  عقل سوم و نفس دوم ←عقل دوم و نفس اول ←عقل اول←  حق

  عقل ششم و نفس پنجم← عقل پنجم و نفس چهارم ←عقل چهارم و نفس سوم
  عقل نهم و نفس هشتم←عقل هشتم و نفس هفتم ← عقل هفتم و نفس ششم

  عالم طبيعت و هيولي ← و نفس نهم) عقل فعال(عقل دهم
ردي مقصواد از پير، عقل فعال است كه مطابق         هاي رمزي ابن سينا و سهرو       در رساله 

نظر حكماي اشراق، واسطه بني عالم لاهوت و ناسوت است و توانايي دخل و تـصرف                
اعتقاد سهروردي در داسـتانهاي رمـزي در بيـان ترتيـب نظـام              . در عالم فرودين را دارد    

عقـل اول يـا     او اعتقاد دارد كه از      . آفرينش مطابق نظر مشاييان و ارسطو و ابن سيناست        
او . دهند  شود كه در مجموع عقول عشره را تشكيل مي          عقل كل، نه عقل ديگر صادر مي      

به همـين دليـل مـصداق پيـر در          . هاي خود به اين نظر اشاره كرده است         بارها در رساله  
در رسـاله آواز پـر جبرئيـل        «. هاي او عقل عاشر، عقل دهم و يا عقل فعال اسـت             رساله

ولـي  . كند كه همان عقـول عـشره هـستند          سيما ديدار مي    پير خوش  قهرمان داستان با ده   
گويد دهمين يا آخرين پير است كه همان عقل عاشر يـا عقـل                پيري كه با وي سخن مي     

فإذا صاحبت هذه    «:شمارد  در رساله الابراج هم تعداد پيران را ده مي        . )همان(» فعال است 
  .)470، 1373سهروردي، (» ...العشر الكرام البرره

  هماننديهاي عناصر داستاني روايتهاي سهروردي و سنايي در ديدار با پير
 زمان وقوع داستان. 1

  كهافتد؛ آن زمان  ها در پايان شب و هنگام شبگير اتفاق مي جالب اينكه بسياري از اين واقعه
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سـنايي در   . انـد   عالم و عالميان در خوابند و حواس و قوتهاي انساني از كار فـرو مانـده               
ه پس از توصيف شبي ظلماني به زمان طلـوع خورشـيد و صـبح صـادق نزديـك                   حديق
  :نمايد در اين زمان است كه پير روي مي. شود مي

 اندر آمـد چـو مـاه در شـبگير         
  

ــر    ــان پي ــباح گوي ــم االله ص  انع
  

  )119، 1382سنايي، (
  :بيند در سير العباد نيز، پير را در ميان تاريكي مي

ــاريكي   ــه راه ب ــر ب  روزي آخ
  

 يــدم انــدر ميــان تــاريكي   د  
  

 پيرمــردي لطيــف و نــوراني  
  

ــسلماني    ــافري م ــو در ك  همچ
  )22، 1378سنايي، (         

در رساله عقل سرخ سهروردي صفت عقل فعال، سرخ بودن اوست و وقتي سـالك               
 رنـگ   ندهد كه اين رنگ سرخ همچو       پرسد او پاسخ مي     از او درباره سرخي روي او مي      

 و به   )1373،  228سهروردي،  (ر گرفتن ميان نور و روشنايي است        فلق و شفق به واسطه قرا     
  .كند اين ترتيب به نوعي به ظهور خود در هنگام شبگير اشاره مي

  :شود يل داستان اين گونه آغاز ميدر رساله آواز پر جبرئ
يك شبي غسق شبه شكل در مقعر فلك مينا رنگ مستطير گشته بود و ظلمتـي كـه                  «

ر اطراف عالم سفلي متبدد شـده بـود، مـا را از هجـوم خـواب                 دست برادر عدم است د    
از سر ضجرت شمعي در دست داشتم، قصد مردان سراي ما كردم و . قنوطي حاصل شد 

بعد از آن هوس دخول خانقاه پدرم سانح . كردم آن شب تا مطلع فجر در آنجا طواف مي     
  .)210، 1373سهروردي، (» گشت

.  از نيمه شب و در اوايل روشن شدن روز اسـت     در اين داستان هم، زمان ديدار پس      
  .در بيشتر داستانهاي رمزي در ادبيات جهان، زمان ديدار با پير، پايان شب و سحر است

   مكان داستان.2
دهد كـه در آن،       در طي اين ملاقات در روايت سنايي، گفتگويي بين شاعر و پير رخ مي             

خانه  ر، عالم زميني را خاكدان و هوس      پي. گويد  پير درباره جايگاه خود و انسان سخن مي       
خواند؛ رباطي كه جاي هيچ شادي در آن نيست؛ سراي رنج و تعب اسـت كـه همـه                     مي

  .چيز در آن حتي ماه و خورشيد نيز روي به خرابي و فنا دارند
 كاين خاكدان سراي تو نيـست     ! خيز

  

 ايست جاي تو نيـست      اين هوس خانه    
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ــشاط    ــساط ن ــده ب ــي بيه ــه فكن  چ
  

 ين صـــد هـــزار ســـاله ربـــاطانـــدر  
  

ــوخت   ــواهي س ــا نخ ــاي بق ــر قب  گ
  

 بــركش از ســر قبــاي آدم دوخــت     
  )120، 1382سنايي، (     

تعبيـر قرآنـي    ) عالم دنيـا  (يل تعبير سهروردي از اين سرزمين       آواز پر جبرئ  در رساله   
فـاخرج  : فرمايد  آنجا كه خداوند مي   . كند  است كه از آن در رساله الابراج هم استفاده مي         

 در حديقه سرزمين سالك بـه       .)462 و   223/ 3، ج 1373سهروردي،  (» القريه الظالم أهلها  «ن  م
  .)120ص (كلبه تيره تشبيه شده است 

داند و سـرزمين      در سيرالعباد، پيرمرد نوراني خود را از قرار گرفتن در جايي برتر مي            
خواند و خانـه     شهر قدم سرزميني است كه سالك را به آن مي         . نامد  خود را شهر قدم مي    

  :استخواني توصيفي است كه از عالم زميني دارد
 سوي شهر قـدم قـدم بگـذار       

  

 خانه استخوان به سـگ بگـذار         
  )24، 1378سنايي، (       

گويـد كـه آفريـده     پرسد، وي در پاسخ مي گاه كه سنايي از مولد و منشأ پير مي   اما آن 
پـس از آن بـه      .  آمـده اسـت    عالم لاهوت است و براي راهنمايي ساكنان عـالم ناسـوت          

  :پردازد صورتي مشروح به توصيف آن ناكجا آباد، آن مدينه فاضله و آرمانشهر خود مي
ــوتم   ــرد لاه ــت ك ــن دس ــت م  گف

  

 قائــــــد و رهنمــــــاي ناســــــوتم  
  

ــا را   ــت كانهـ ــوهر اسـ ــربتم گـ  تـ
  

ــا را    ــعم مرجـــع اســـت جانهـ  موضـ
  

 در جهاني كه بخت جاي من اسـت       
  

 ....اين جهان جمله زير پاي من اسـت         
  

ــان دارد   ــحن آن مك ــه در ص  هرچ
  

ــان دارد     ــوخ ج ــنگ و كل ــه س ــا ب ت
  )122، 1382سنايي، (     

بيت آخر كه به جانداري سنگ و كلـوخ در عـالم لاهـوت اشـاره دارد، مـورد اسـتفاده                     
هـاي    بودن اين بيت در يكي از رسـاله       . گيرد  سهروردي در رساله في الحقيقه العشق قرار مي       

هاي خود    سازد كه سهروردي در آفريدن رساله       ما را به يقين نزديك مي     سهروردي، اين ظن    
  :اين بيت در اين رساله اين گونه ضبط شده است. ها برده است از حديقه سنايي بهره

ــان دارد   ــه مك ــه آنجايگ  هرچ
  

 تا به سنگ و كلوخ جـان دارد     
  

  )287، في حقيقه العشق، 1373؛ سهروردي، 122، 1382سنايي، (
ر اين داستان به كوچكي و تنگي جايگاه خود در عالم دنيا با تعبيـر حجـره                 سهروردي د 

كند، ولي آن زمان كه آگاه شده است و قصد ديدار با پدر و يا همـان پيـر را                      زنان اشاره مي  
   ).1373،210سهروردي،( كند رود و در آنجا جماعت ايشان را مشاهده مي دارد به صحرايي مي
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  .نامند  ناكجا آباد ميآنها هم محل زندگي خود را
آن پير كه بر كنـاره صـفه        . اند  خورده بزرگان را كدام صوب تشريف داده        پرسيدم كه بي  «

پرسيدم كـه آن    . رسيم   مي "ناكجا آباد "بود مرا جواب داد كه ما جماعتي مجردانيم از جانب           
، 1373دي،  سـهرور (» گفت از آن اقليم كه انگشت سبابه آنجا را نبرد         . شهر از كدام اقليم است    

اين همان تعبيري است كه پيش از سهروردي، سنايي درباره جايگاه پير به كـار بـرده                 . )210
  :گويد سنايي در حديقه مي. است

 گفــتم آخــر كجاســت آن كــشور   
  

ــر     ــا برتـ ــي و از كجـ ــت از كـ  گفـ
  

    جاي كي گويمش كـه شـهر خـداي        

 جاي جان است و جان نـدارد جـاي           
  )122، 1382سنايي، (   

گويد كـه پـس كـوه         پرسد او مي    ه عقل سرخ وقتي سالك درباره جايگاه پير مي        در رسال 
سـهروردي،  (قاف مقام اوست و جايگاه سالك هم آنجا بوده ولـي او فرامـوش كـرده اسـت                   

اين تعريف از جايگاه خود بسيار شبيه توصيفي است كه سنايي در ابيـات              . )229-228همان،  
  .كند ياد شده از جايگاه پير مي

  ايسه توصيف پير و سالك در حديقه و آثار سهرورديمق. 3
توان به ميزان همانندي رؤياهاي ايـن دو          از مقايسه توصيفات سنايي و سهروردي از پير مي        

پيـر در نظـر هـر دو شخـصي نـوراني، سـاكن و آرام، مهربـان و                   . شاعر و فيلسوف پي برد    
دانـد و مريـد      جهانيان مي پير خود را پدر جهان و       . خوشخوي است كه رويي چون ماه دارد      

  :آيد هايي از اين توصيفها مي در زير نمونه. خواند را پسرخوانده خود مي
 اندر آمد چو مـاه در شـبگير       

  

 انعــم االله صــباح گويــان پيــر  
  

 كند خشمي و ساكن اركـاني     
  

ــي    ــشمي و ره فرادان ــز چ  تي
  

 روي چون آفتـاب نورانـدود     
  

 جامه چون جامه سپهر كبـود       
  

 گفتــي بــر آمــدناگهــاني تــو 
  

ــوفر     ــوض نيلـ ــابي زحـ آفتـ
  )120-119، 1382سنايي، (    

   »ام نوراني  من پيري: گفت«.در عقل سرخ سهروردي هم صفت پير، نوراني بودن اوست
   :كند  ميسهروردي در داستان آواز پر جبرئيل، پير را اين گونه توصيف). 228، 1373سهروردي (
 سلام كردم، انصاف را از غايت حسن خلق به سلام بـر             پيري را كه بر كناره صفه بود قصد       «

من سبق برد و به لطف در روي من تبسمي بكرد چنانكه شكل نواجذش در حدقه من ظاهر        
  :در سير العباد هم پيرمرد روايت خوشرو و با محبت است.)210، 1373سهروردي، ( »شد
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 زمنــي از زمانــه خوشــروتر  
  

ــوتر        ــو ن ــار ن ــي از به كهن
  )220، 1360يي، سنا(      

بيـنم كـه    و مـي ) اندر آمد چو ماه در شـبگير   (اين پير در حديقه به ماه تشبيه شده است،          
 كنـد   توصـيف مـي   » احـسن و انـور مـن البـدر        «سهروردي نيز در رساله الابراج اين پيـر را          

  ).429، 1373سهروردي، (
لطف و مهربـاني    پير در اولين برخورد با سالك با رويي خوش با او معارفه و در حق او                 

با توجه به اينكه نسبت انسانها با عقل كل و يـا نفـس              . خواند  كند و او را فرزند خود مي        مي
  :كل نسبت فرزندي است، مفهوم اين جملات دريافتني است

 كيف أصـبحت اي پـسر خوانـده       
  

 اي به زندان و جـاه درمانـده        
  

 كه سهروردي در    نامه، كند جسمي و ساكن اركاني است        صفات ديگر پير در فخري    
  .)430-429همان،(»الانقباض بلاحركه بطيء الانفعال بلاسكون سريع«:نويسد صفت او مي

اي جوان از : گفتم«. خواند در رساله عقل سرخ، پير نوراني سالك را فرزند خود مي   
  .»اي فرزند اين خطاب به خطاست: آيي؟ گفت كجا مي

  :نامد يقه رابطه پدر و فرزندي ميسنايي هم رابطه بين پير و خود را در روايت حد
ــده  ــسر خوان ــبحت اي پ ــف اص  كي

  

 اي بــه زنــدان جــاه درمانــده  
  

   عنصر گفتگو در داستانهاي رمزي.4
در داستانهاي رمزي، كـه در آنهـا سـالك ايـن توفيـق را دارد كـه بـا پيـر ديـدار كنـد،                          

نـين روايـت    چ داستانهايي چون قصه غربه الغريبه و عقل سرخ و آواز پر جبرئيل و هم             (
دهـد و عنـصر گفتگـو     همواره گفتگويي بين سـالك و پيـر روي مـي       ) سنايي در حديقه  

)Dialogue (   در اين گفت و شنيدها پير بـه جايگـاهي   . در اين روايتها نقش مهمي دارد
كه مظهر پستي و تاريكي  (كند و از سالك كه در دنياي زميني           كه از آن آمده است، اشاره مي      

خواهد كه راهي عالم برين شود و با تلاش و كوشش، خـود را                است مي گرفتار آمده   ) است
سـالك از  . اي كه اهل آن ظالم هستند نجـات دهـد   از اين زندان و يا به تعبير قرآني آن قريه  

  در اين روايتها. شود آن سرزمين مي كند و جوياي حقايق در مورد آن عالم مي پير، پرسشهايي
  :در ابيات زير دقت كنيد. دفعل گفت بيشترين كاربرد را دار

 گفــتم اي ايــزدت سرشــته زنــور   
 اين چه جاي چو تو جهان بين است       

  

  )120ص(وي زعكس رخ تو ديو چو حور  
 گفــت خــود جــايم از جهــان ايــن اســت  

  

  121  ص
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 گفتم اي جان پـر از نكـويي تـو         
  

ــو    ــويي ت ــرا نگ ــايي م  از كج
  

 گفــت مــن دســت كــرد لاهــوتم
  

 قائـــد و رهنمـــاي ناســـوتم   
  

  121 ص          
 گفتم آخر كجاست آن كشور    

  

    از كي و از كجا برتـر      : گفت  
  122   ص 

 گفتمش با تو روزگار خوش اسـت      
  

با تو خواهم كه با تو كـار خـوش اسـت               
  

  123  ص 
 گفت چون با مني به رغبت پيـر       

  

 هرچه گويم به جان زمن بپـذير        
  

  124    ص 
هايي را دريافت كـه بـين پيـر و سـالك رد و               توان ميزان جمله    از تعداد اين ابيات مي    

در ايـن   . دهـد   كند و چهار بـار پيـر پاسـخ مـي            چهار بار سالك پرسش مي    . شود  بدل مي 
هاي خود از پير را افـزايش دهـد و    گفتگوها سالك همواره خواستار اين است كه دانسته       

پير اينجـا   اي  : پرسشهاي سالك اينهاست  . خواهد تا او را به حقيقت رهنمون شود         پير مي 
كني؟ از كجايي؟ آن كشور را براي من توصيف كن؟ در پايان هـم سـالك اظهـار           چه مي 

  .كند سرسپردگي و تسليم به پير مي
هاي سهروردي هـم شـامل اطلاعـاتي اسـت كـه در گفتگـو و سـؤال و                     بيشتر رساله 

، كـه    عقل سرخ و آواز پر جبرئيل       در رساله . شود  جوابهاي ميان پير و مريد رد و بدل مي        
هـايي از ايـن       تـوان نمونـه     بيشترين شباهت را از نظر ساختار به روايت سنايي دارد، مـي           

در چند سطري كه در بالا از قسمتي از كتاب آواز پر جبرئيل نقل افتـاد،                . گفتگو را يافت  
خـورده بزرگـان از كـدام صـوب           پرسـيدم كـه بـي     «: اين ساختار گفتگويي مشهود است    

كه بر كناره صفه بود مرا جواب داد كه ما جماعتي مجـردانيم از              اند؟ آن پير      تشريف داده 
پرسيدم كه آن شهر از كدام اقليم است؟ گفت از آن اقلـيم             . رسيم   مي "ناكجا آباد "جانب  

بـدان  : بيشتر اوقات شما در چه صرف افتد؟ گفـت        : گفتم. كه انگشت سبابه آنجا را نبرد     
كنند؟ جواب داد كه      ملازمت سكوت مي  پرسيدم اين پيران چرا     . كه كار ما خياطت است    
  ).210، 1373سهروردي، ( »اهليت مجاورت ايشان نباشد از بهر آنكه امثال شما را

  :اي از متن كتاب عقل سرخ نمونه
كـردي؟    اين جايگـه چـه مـي      : گفتم. آيي؟ از پس كوه قاف      اي پير از كجا مي    : گفتم«
: گفـتم ... هفـت چيـز   : اي؟ گفت   هاز عجايبها در جهان چه ديد     : گفتم... من سياحم : گفت
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پرسديم كه بدانجا راه چگونه برم؟ گفـت        ... اول كوه قاف  : گفت. مرا از اين حكايتي كن    
  ».راه دشوار است

  نتيجه
با توجه به اينكه پيش از سـهروردي، سـنايي در منظومـه سـيرالعباد و در بخـشي از كتـاب              

 ديدار خود با پير يا نفس كـل و يـا       از ماجراي ) با عنوان ديدار با نفس كلي     (حديقه الحقيقه   
گويد، بايد انتظار داشت كه شيخ اشـراق احتمـالاً            مطابق نظر سهروردي، عقل كل سخن مي      

سهروردي در يكـي از     . هاي استاد سخن عرفاني، سنايي قرار گرفته باشد         تحت تأثير نگاشته  
 به مناسبت دو بيـت      كند و   هاي فارسي خود به نام بستان القلوب نام سنايي را ذكر مي             رساله

چنين با توجه بـه بـودن شـماري از           هم. دهد  از قصايد وي را در ميان مطالب خود جاي مي         
هاي رمزي سـهروردي و همچنـين بعـضي     ابيات حديقه و ديوان سنايي در ميان ساير رساله   
توان به اين نتيجه رسيد كه سهروردي         ها مي   اصطلاحات و واژگان شعر سنايي در اين رساله       

خـور    هاي رمزي و فلـسفي خـود، ريـزه          هاي ذهني و آفريده     آفرينش بخشهايي از انگاره   در  
جاي ترديد نيست كه سهروردي ابيات كتاب حديقـه در موضـوع            . خوان سنايي بوده است   

هاي خود برخورداري يافته     را مورد مداقه و توجه قرار داده و از آن در رساله            "ديدار با پير  "
يهاي بسيار اشعار سنايي با سخن سهروردي در توصيفاتي است كه           اي از نزديك    نمونه. است

توان گفت كه سـهروردي در        ها مي   با كنار هم قرار دادن اين تشبيه      . كند  سهروردي از پير مي   
هاي رمزي وي آمده از سنايي و تشبيهات وي استفاده كرده             بخش توصيف پير، كه در رساله     

  .شود ردي جاي پاي سخن سنايي ديده ميهاي سهرو بايد گفت در بيشتر رساله. است
انـد،   آنها كه با اطلاق نام حكيم به سنايي به تسلط وي بر فلسفه و كـلام صـحه گذاشـته    

آثار سنايي هم خود گواهي مبرهن بـر  . اند  هاي فلسفي آثار او توجه داشته       مسلماً به اين جنبه   
خ شـهاب الـدين     حكيمي كه حكيم اشراق شـي     . شايستگي ناميدن وي به صفت حكيم است      

ها و تصويرهاي شعري او در آفرينش داستانهاي رمزي وي بهـره              سهروردي از آراء، انديشه   
نكته قابل توجه ديگر اينكه نظام فلسفي و فكري سنايي در ترتيب آفـرينش  .بسيار برده است 

رسـد ايـن نظـام         است در حالي كه با توجه به شواهد متني به نظر مي            2مطابق نظرافلوطينيان 
  .ري در انديشه سهروردي مطابق انديشه حكماي مشاء و ارسطوييان باشدفك

  : نوشت پي
  توانيد به كتاب نظر متفكران اسلامي درباره طبيعت نوشته دكتر  براي اطلاع تفضيلي از اين بحث مي. 1
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  .  رجوع كنيد30كتاب سه حكيم مسلمان از همين نويسنده صفحه چنين   به بعدو هم308حسين نصر، ص 
  . گويند افطوطين و پيروان وي را مي. 2
 اين ديدار با پير در حديقه طـي ابيـات    آيد، كند، مي در زير، منتخب ابياتي كه از اين ديدار حكايت مي . 3

  : دهد  روي مي2175 تا 2128
  ديدار با پير در حديقه 

 انـــدر آمـــد چـــو مـــاه در شـــبگير . 1
ــاني . 2 ــاكن اركـ ــشمي و سـ ــد خـ  كنـ
ــو . 3 ــاب نـ ــون آفتـ ــدودروي چـ  ر انـ
ــر   . 4 ــد بـ ــي آمـ ــو گفتـ ــاني تـ  ناگهـ
ــرد  . 5 ــر ك ــن پ ــاد م ــون از نه ــده چ  دي
 كيــف اصــبحت اي پــسر خوانــده   . 6
 كاين خاكدان سراي تـو نيـست      ! خيز. 7
 چــه فكنــي بيهــده بــساط نــشاط    . 8
ــوخت   . 9 ــواهي س ــا نخ ــاي بق ــر قب  گ

 گفــتم اي ايــزدت سرشــته زنــور   . 10
 بس بهي نفس و بـس قـوي نفـسي         . 11
  جهان بين است   اين چه جاي چو تو    . 12
 كــه عمــارت ســراي رنــج بــود    . 13
ــران  . 14 ــنج اســت موضــع وي ــاي گ  ج
ــاز   . 15 ــت انب ــارت اس ــا عم ــي ب  تيرگ
ــو . 16 ــر از نكــويي ت ــتم اي جــان پ  گف
ــوتم   . 17 ــرد لاه ــت ك ــن دس ــت م  گف
ــا را  . 18 ــت كانهـ ــوهر اسـ ــربتم گـ  تـ
 در جهاني كه بخت جاي من اسـت       . 19
 سنگ او گوهر اسـت و خـاكش زر        . 20
ــصرهايي در. 21 ــگرفقـ ــد و شـ  و بلنـ
ــسيح . 22 ــك م ــون فل ــشان چ ــذير بام  پ
 پــــل جيحــــون او ســــر ظــــالم. 23
 گاوشـــان از بـــراي دفـــع الـــم    . 24
ــرافرازان  . 25 ــك س ــه ي ــك ب ــوم او ي  ق
 همـــه مـــستغرق جمـــال قـــدم   . 26
ــسند  . 27 ــه انـــ ــدليبان روضـــ  عنـــ
 الحـــال عـــالمي ســـر بـــسر بـــديع. 28

 انعــــم االله صــــباح گويــــان پيــــر  
ــي  ــشمي و ره فرادانـــ ــز چـــ  تيـــ
 جامــه چــون جامــه ســپهر كبــود    
 آفتـــــابي ز حـــــوض نيلـــــوفر  
 ردتـــاب در درج جـــزع پـــر در كـــ

 اي بــــه زنــــدان جــــاه درمانــــده
 ست جاي تونيست    اي اين هوس خانه  

 انــدرين صــد هــزار ســاله ربــاط    
 دوخـــت بـــركش از ســـر قبـــاي آدم

 وي زعكــس رخ تــو ديــو چــو حــور
 عقل و جاني، سري، دلي، چـه كـسي        
 گفت خود جايم از جهان ايـن اسـت        
ــود  ــنج بــ ــام گــ ــي مقــ  در خرابــ
ــادان   ــاي آب ــه ج ــود ســگ ب  ســگ ب
ــا   ــردد بـ ــراب گـ ــرد خـ ــور گـ  زنـ

ــو  ــويي تــ ــرا نگــ ــايي مــ  از كجــ
ــوتم   ــاي ناســـ ــد و رهنمـــ  قايـــ
  موضــعم مرجــع اســت جانهــا را   
 اين جهان جمله زير پـاي مـن اسـت         
 بحــــر او انگبــــين و كــــه عنبــــر
 پاك چـون آتـش و سـپيد چـو بـرف         
ــر  ــارون گي ــه ق ــشان همچــو نقط  بوم
ــاي او دل عـــالم    ــش گـــه پـ  وخـ

ــزه ــم    ني ــير عل ــو ش ــان چ ــازي كن  ب
ــازان    ــان يـ ــد ابلهـ ــو اميـ ــد چـ  قـ

ــارغ از  ــالم و آدمفـــ  نقـــــش عـــ
 ســــــاكنان حظيــــــره قدســــــند
ــال   ــر الفـ ــاي خيـ ــش او رهنمـ  نقـ
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ــي. 29 ــل و دم  ب ــنش از گ ــت زمي  عفون
ــو   . 30 ــوه و از گ ــنش زك ــم زمي  دوره
ــده . 31 ــب فزاينـ ــشورش روز و شـ  كـ
 هرچــه در صــحن آن مكــان دارد  . 32
ــوت  . 33 ــازن ملكـ ــاه خـ ــن زدرگـ  مـ
ــشور   . 34 ــت آن ك ــر كجاس ــتم آخ  گف
 جاي كي گويمش كـه شـهر خـداي        . 35

  

ــي ــم  ب ــف و ن ــوايش از ت ــت ه  عقوب
ــو دور   ــوادث الج ــواش از ح ــم ه  ه
ــده  ــت پاينــ ــرچ اندروســ  او و هــ
ــان دارد    ــوخ ج ــنگ و كل ــه س ــا ب  ت
 حجـــــتم در جزيـــــره ناســـــوت

ــت ــر : گفـ ــا برتـ ــي و از كجـ  از كـ
 جاي جان است و جـان نـدارد جـاي         

  

  2157 تا 2110منتخب ابيات از             
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